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منوچهر جمالى 
كمال ، نوشوى و فرشگر د تازه به تازه است
نه « هميشه در يك حال  ماندن »
جشن ، اين تازه و نوشدنست
مفهوم « كمال » به معناى « نامتغير بودن = هميشه در يك حال ماندن » در الهيات زرتشتى ، پيدايش مى يابد كه سپس به اديان سامى به ارث ميرسد . اينست كه كمال ، در « آغاز آفرينش » و « در پايان آفرينش » هست . براين پايه است كه اهورامزدا ، آنچه را در آغاز بنا بربندهشن ( بخش نخست ، پاره ٣۴ ) ميآفريند ، سه هزارسال  بى حركت ميمانند . اين ثبوت و سكون و تغيير ناپذيرى ، بيان » كمال آفرينش اهورامزدااست « .
« هرمزد به همه آگاهى  دانست كه اهريمن ، هست و جهان را به رشك كامگى ... بياميزد . پس او به مينوئى ، آن آفريدگان را كه براى مقابله با آن افزار دربايست ، فراز آفريد . سه هزارسال آفريدگان ، به مينوئى ايستادند ، كه بى انديشه ، بى حركت  و ناملموس بودند » . كمال ، انديشيده نميشود ، چون انديشدن ، جنبش در خرد است ،  بلكه استوار بر همه آگاهيست ، و بيحركت ( تغيير ناپذير) است ، و ناملموس ( غير جسمانى ) است .  همچنين در بندهشن ، بخش نخست پاره نهم ، ميآيد كه «  مينوى بى گردشى پديد آمد . آن مينو كه آنچه هرمزد را است ، از آنچه به آغاز آفرينش داده شد ، دگر گون نشود . از مينوى بى گردشى ، كمال مقصود هرمز در آفرينش مادى آشكار شد » . همچنين كمال روشنى ، ايستادن و ماندن خورشيد در ميان آسمان در نيمروز است .
اين مفهوم كمال ، برضد مفهوم اصلى « كمال  » در فرهنگ ايران است . كمال با باز آفرينى و فرشگرد تخمه در پايان ( آغازنوين ) كار دارد . چنانكه  در گزيده هاى زاد اسپرم ، هنگامى كه در باره فرشگرد و رستاخيز و باز آفرينى ، سخن ميگويد ( بخش ٣۴ ، پاره ٢٩) ميآيد كه « به سبب استوارى  باز آفرينى  ، همه چهره ها در پايان ، به آغاز ، همانند باشند . چنانكه مردم كه هستى آنان از تخم ( نطفه ) است ، از نطفه به وجود آيند و گياهان كه هستى آنان از تخمك است ، كمال پايانى آنها نيز با همان تخم است » . انديشه فرشگرد در پاره ٢۶ همين بخش ، روشنتر و آشكار تر ميگردد . فرشگرد ، خود زائى ماه در پايان هر ماهست ( پاره ٢۶ ) «  و فرشگرد كردارى به ماه همانند بود كه پانزده شب در افزايش و پانزده شب در كاهش باشد . چون كاملا ناپيدا شد ، باز از نو بزايد ... رستاخيز جهان و باز آفرينى از اين طريق روشن ميگردد » . 
اين پديده « از نوزائى »  يا « از نوروئى » كه  تازه شدن ، و خود آفرينى از نو باشد ، كمال خوانده ميشد ، چون كمال ، در اصل ، همان واژه كمار = كمر = قمر است كه هلال ماه بوده است ، و در زبان پهلوى ، كمال هم نوشته ميشود . 
چرا قمر= ماه ، كمال بوده است ، چون نماد كيهانى فرشگرد ، يا « خود زائى از نو » بوده است .  بنا براين خود زائى از نو ، نياز به تحول ، از حال به حال شدن دارد . بدينسان ديده ميشود كه تغيير و تحول ، چون پديد آورنده تازگى و نويست ، ستوده ميشود و نيك شمرده ميشود . برعكس اديان سامى و نورى ، كه حركت و تغيير و تحول را ، فساد و تباهى و گناه و سقوط و افت ميدانند ، و فقط يك تحول را ، كمال ميخوانند ، و آن تحول از كفر به ايمان است  ،كه انسان با موءمن شدن به هركدام اين اديان ، از فساد و تغيير و تحول براى هميشه نجات مى يابد ، و از اين پس « هميشه در كمال و در حقيقت و در روشنى ، ثبوت و سكون و آرامش مى يابد » . تحول از ايمان به كفر ، ارتداد است . كسيكه حقيقت و روشنى و كمال را يافت ، ديگر مبتلا به سرگشتگى و آوارگى و پريشانى و دربدرى جستجو نيست . مسئله از اين پس ، چسبيدن به حبل متين ، و مقاومت و صبر و پشنكار در رفتن مداوم در راه راست ( صراط مستقيم ) است . نو آورى ، بدعت است كه بدترين گناه است . جستجو ، لغزش و گمراهيست .
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